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در روز‌هایی که ترامپ دوباره دست به توییت شده، بی‌بی در مصاحبه‌ای 

مدعی شده که می‌داند محل نگهداری ذخایر اورانیوم ایران کجا هستند، 

قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران بازگشتند، جامعه در حال حاضر دو 

نگرانی و پرســـش جدی دارد، اول آنکه آیا جنگ در آستانه وقوع است 

و دیگر آنکه فعال‌سازی ماشه، چقدر روی معیشت آن‌ها سایه خواهد 

انداخت. در این موقعیت انتظار معقول از سیاســـتمداران آن است که 

هم برای کم کردن شـــکاف میان مردم و سیاستمداران و هم برای رفع 

نگرانی‌های مردم، به این ابهامات پاســـخ دهند و اجازه ندهند، جنگ 

دشمنان ایران روی روان افکار عمومی ادامه پیدا کند. اما به‌نظر می‌رسد، 

برای برخی از سیاستمداران، فعال‌سازی ماشه فرصت خوبی فراهم کرده 

تا با انتشار ویدئوی یک سال گذشته صحبت‌های رئیس‌جمهور سابق، 

به جای پذیرش خطا و اشتباهات، هیاهوی سیاسی به راه بیندازند و از 

ین زمان  آب گل‌آلود ماهی بگیرند، در سمت دیگر هم برخی الان را بهتر

برای اثبات »دیدی‌گفتم‌هایشان« فراهم می‌بینند و به همین منظور هم 

یک سمت پیشنهاد مناظره می‌دهد و طرف دیگر پاس گل می‌دهد؛ اما 

نکته اساسی که در این میان نادیده گرفته می‌شود این است که برگزاری 

این مناظره تنها یک بازنده بزرگ دارد و آن هم منافع و امنیت ملی است، 

چراکه آنچه در این نزاع بی‌نتیجه و سوخته شهید می‌شود، اولویت‌های 

مهمی است که می‌بایست سیاستمداران و مقامات در سطوح مختلف 

حکمرانی روی آن تمرکز کنند. به راه انداختن دعوای بی‌موقع انتخاباتی 

جز اینکه این پیام را به دشمنان منتقل می‌کند که یکپارچگی ملی در تمام 

ســـطوح در موقعیت شکننده قرار دارد و با قطبی‌سازی می‌تواند راه را 

برای آشوب در خیابان فراهم کند، نتیجه دیگری ندارد. 

   سناریویی از پیش طراحی شده؟ 

 قطعی شده بود در 
ً
حســـن روحانی از زمانی که فعال‌سازی ماشـــه تقریبا

پیام‌هایـــی ویدئویی متعـــدد ترجیح داد به جای آنکـــه بپذیرد در انعقاد 

توافق برجام، نگاه‌های ساده‌ســـازانه داشته، کمافی‌السابق رویه فحاشی به 

منتقدان را پیش می‌گیرد. اما نکته عجیب این بود که بعد از فعال‌ســـازی 

ماشه کانال‌های موســـوم به جناح اصلاح‌طلبی ویدئویی از صحبت‌های 

ســـال گذشته روحانی را بازنشـــر کردند که از منتقدان برجام، به مناظره 

دعوت می‌کند. عجیب‌تر آنکه ســـعید جلیلی که در زمره منتقدان برجام 

قرار دارد، در حضور دانشـــجویان در دانشگاه شیراز به جای آنکه از کنار 

این حاشیه‌ســـازی‌ها عبور کند در پاسخ به ســـؤال دانشجویی در مورد 

درخواســـت این مناظره گفت حاضر است با روحانی مذاکره کند؛ اما یک 

بچه دبســـتانی هم می‌تواند آقـــای روحانی را محکوم کند و پس از آن هم 

رســـانه‌های اصلاح‌طلب این اظهارنظر را دست گرفتند و به این دعوا دامن 

زدند. آنچه از نقطه شـــروع این جدال تاکنون گذشته این گمانه را تقویت 

می‌کند که این نزاع و درخواســـت مناظره بیشتر سناریویی از پیش نوشته 

شده است و به نوعی برای دو طرف دعوا بازی برد - برد به حساب می‌آید؛ 

چه آنکه همچنان به دنبال زنده نگه داشتن دعوا‌های انتخاباتی و حفظ سبد 

رأی آن‌ها اســـت، چراکه برای تخریب طیف مقابل به اندازه کافی پاسخ 

دارند. مشابه این رفتار‌ها در ماجرای انتخاب دبیر جدید شعام و دعوا‌های 

سیاست‌زده حول آن و در جریان ادعای جناح اصلاح‌طلبی که مدعی بود، 

دولت پنهان اجازه نداده توافق انجام شـــود، رخ داد. آنچه با آن مواجهیم، 

یک دعوای زودهنگام انتخاباتی است که در شرایط توقف جنگ از جانب 

سایبری‌های حامی دوطیف برساخت می‌شود. حال سؤال اصلی این است 

کـــه منافع و دغدغه‌های مردم، کدام بخش این دعوا را در بر می‌گیرد؟ 

   منافع ملی اولویت چندمتان است؟ 

در فضای سیاســـت داخلی ایران، تنها یـــک دوقطبی وجود دارد، طیفی از 

سیاستمداران که نگرانی و تمرکز اصلی را بر صیانت از منافع و امنیت ملی در 

شرایط بحرانی جهان متمرکز کردند، اما به‌نظر می‌رسد برای طیف دیگر، جلب 

رضایت یک بخش خاص از جامعه و تثبیت چهره سیاسی‌شـــان در اولویت 

اول قرار دارد. این طیف با اشتباهات راهبردی در اولویت‌بندی‌ها، در نقطه 

مقابل دغدغه اصلی کشـــور قرار می‌گیرند. در حال حاضر با توجه به کلان 

مسئله‌هایی که کشور با آن مواجه است، تاخت و تاز به رقبا و عقده‌گشایی‌های 

سیاسی اقدام سختی به‌نظر نمی‌رسد، هر فردی که فرصت‌طلبی را اصل قرار 

دهد، می‌تواند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرد. چراکه دشـــمنان ایران از هر 

ابزاری برای اعمال فشار و ضربه‌زدن به کشور استفاده کرده‌اند. براین اساس 

تنها عاملی که می‌تواند بازدارنده باشد تا سیاستمداران از عقده‌گشایی‌های 

سیاســـی فاصله بگیرند این اســـت که آن‌ها برآورد دقیقی از فضای فعلی 

کشـــور داشته باشـــند و در متن و بطن بحران قرار گیرند. جنجال مناظره اما 

هیچ بخشـــی از این منافع ملی را در برنمی‌گیرد، نه چیزی بیش از آنچه در 

۱۰ سال گذشته بیان شده به آن‌ها اضافه می‌کند، نه نگرانی‌های اصلی مردم 

را برطرف می‌کند، تنها یک قبر کهنه را می‌شکافد که تنها دستاورد آن وایرال 

شدن دعوا و کنایه‌هایی است که بیشتر از 10 سال گذشته، در سیاست ایران 

خاک می‌خورد. بازنده اصلی آن هم مردم ایران هستند. 

   در بازی دشمن نیفتید

چه در روز‌های شروع جنگ، چه پس از پایان آن، سیاستمداران و چهره‌های 

کید کردند که دشمنان ایران روی ایجاد یک آشوب  رسانه‌ای به این موضوع تأ

خیابانی حســـاب ویژه باز کردند. بعد از فعال‌سازی ماشه نیز این موضوع با 

جدیت بیشـــتری مطرح شد که طرح‌ریزی دشمن این است که با اثر روانی 

ماشـــه روی اقتصاد و بازار ایران، نارضایتی‌های اجتماعی افزایش پیدا کند و 

جامعه در آستانه یک آشوب خیابانی قرار گیرد. در موقعیتی که دست دشمن 

رو شـــده و روشن شده که دشمنان ایران چه برنامه‌ای دارند، ایجاد اختلاف 

میان سیاستمداران، راه انداختن دعوای »بگم‌بگم« و »دیدی گفتم‌ها«، تنها 

به این طراحی کمک می‌کند. چراکه یک مسیر ایجاد آشوب در کشور از راه 

ایجاد اختلاف میان سیاستمداران و دامن زدن به این اختلافات می‌گذرد، نزاع 

میـــان هواداران دو طرف بالا می‌گیرد و به مثابه جرقه‌ای برای نارضایتی‌های 

اجتماعی عمل می‌کند. بی‌توجهی به اثرات راه افتادن یک دعوای بیهوده جز 

آنکه پازل دشمن را تکمیل کند نتیجه دیگری به همراه ندارد. اما نکته عجیب 

آن است که افرادی بی‌توجه به اثرات این جدال بی‌معنی به دوقطبی‌سازی در 

 
ً
فضای سیاســـی مشغولند که در طیف جریان انقلابی قرار می‌گیرند، طبیعتا

انتظار این اســـت که این اشخاص توجه ویژه‌تری به منافع ملی داشته باشند 

تا تأمین منافع ‌جناحی‌شـــان و به جای پیروی از نگاه‌های رادیکال‌ها و گوش 

دادن به مشـــورت‌های اشتباه با سنجه مصالح ملی در کشور رفتار کنند. این 

اشتباه راهبردی در موضع‌گیری موجب می‌شود که آن‌ها خواسته یا ناخواسته 

پازل دشمنان را تکمیل کنند. 

   خطر هواداری در سیاست 

آســـیب امروز جامعه ما که در سطوح مختلف از جمله هنر فراگیر شده، 

هواداری است، این آسیب موجب می‌شود که آن افراد برای جلب رضایت 

هواداران و خوش‌آمد آن‌ها، هر رفتاری را انجام می‌دهند. این آســـیب از 

اقتضائات جهان مدرن اســـت؛ هنرمند، طرفدارانش را در فضای بسته‌ای 

قرار می‌دهد که خود و هوادارانش را محور می‌بیند. به‌نظر می‌رسد در عالم 

سیاست ایران نیز این بحران دامنگیر برخی از سیاستمداران در هر دو سمت 

جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا شـــده است. سیاستمدار تنها به دنبال جلب 

رضایت بدنه حامی خود اســـت و اولویت‌ها و مسائل مهم دیگر را نادیده 

می‌گیرد و هواداران هم انتظار دارند آن سیاستمدار برای جلب رضایتشان هر 

اقدامی انجام دهد و گرنه او را تهدید به طرد شدن می‌کنند. به‌نظر می‌رسد 

این آسیب را باید در فضای سیاسی ایران جدی گرفت. این بحران، در گام 

اول علاوه بر آنکه زمینه قطبی‌ســـازی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور 

را فراهـــم می‌کند و با توجه به فضای بحرانی که در آن قرار داریم، موجب 

فدا شدن منافع ملی نیز می‌شود. 

   حرف نزدن را هم یاد بگیرید

دست‌کم گرفتن خطرات و طراحی‌هایی که دشمنان ایران برای مردم چیده‌اند، 

موجب می‌شـــود که به یکباره در دامی بیفتیم که دشمنان برایمان چیده‌اند و 

خـــواه ناخواه در این زمین بازی کنیم. تنها راه برای اجتناب از افتادن در این 

نقشـــه طراحی شده این است که مسائل را با خط‌کش کلان منافع و امنیت 

ملی بســـنجیم و این گزاره را مورد توجه قـــرار دهیم که رفتار، اقوال و افعال 

 به راه 
ً
ما چقدر با این اصل اساســـی همخوانی دارد. در این موقعیت طبیعتا

انداختن نزاع‌های جناحی و سیاسی بیشتر به دعوای پسر بچه‌هایی می‌ماند 

که در وســـط خیابان بر سر موضوعی کودکانه دعوا می‌کنند، بی‌آنکه بدانند، 

خطری مهم‌تر سلامتی آن‌ها را تهدید می‌کند. پرداختن به موضوعاتی مثل بنی 

صدرسازی از رئیس جمهور، برجسته کردن استیضاح پزشکیان، درخواست 

مذاکره مســـتقیم با آمریکا و برخوردی سیاست‌زده با مذاکره، جز آنکه منافع 

ملی را فدای مطامع سیاسی و جناحی این افراد کند، نتیجه دیگری به همراه 

ندارد. شاید بهتر باشد، برخی از سیاستمداران ما کمی هم روی حرف نزدن 

و سکوت استراتژیک تمرکز کنند، شاید این موضوع برای حیات سیاسی آن‌ها 

در سال‌های آتی، اثرات مثبت بیشتری به همراه داشته باشد. 

هـر زمـان که کشـور در معرض یـک تنش نظامی یا امنیتـی قرار می‌گیرد 

برخـی به‌یکبـاره از جـا برخاسـته و از موضـع دانـای کل وقایـع را بـه 

نحـوی تفسـیر می‌کننـد کـه همه مسـئولان کشـور مقصر جلـوه کرده و 

دلیـل تقصیـر نیـز گوش‌نـدادن بـه ایده‌های صفـر و صدی ایـن دانایان 

کل اسـتنتاج می‌شـود. اینکـه بـا رخ‌دادن تنـش نظامـی در هر سـطحی 

چهره‌هایـی کـه سـابقه نظامی‌شـان معلوم نیسـت در حد شـلیک‌کردن 

20 فشـنگ بـا کلاش جنگـی باشـد یـا نـه هـم بـه خـود اجـازه بدهند 

از موضـع استراتژیسـت نظامـی پیـکان انتقاد را به سـمت فرماندهانی 

بگیرنـد کـه عمـر خـود را در ایـن مسـیر خـرج کـرده و از اسـرار نظامی 

هـم مطلـع هسـتند هیـچ کارکـردی جـز بن‌بسـت‌نمایی تـوان دفاعـی 

کشـور و ایجـاد ناامیـدی در بدنـه اجتماعی نـدارد. در مقابل برخی نیز 

بـرای هـر تنـش سیاسـی ایده‌ای فراتـر از هـم‌زدن چای‌نبـات مذاکره با 

یکا ندارند. این گروه که همیشـه 50 درصدشـان حل شـده اسـت  آمر

بـدون توجـه بـه اقبـال طرف مقابل هرگونه کارشـکنی در مسـیر مذاکره 

را تقصیـر مسـئولان داخلی انداخته و معیارشـان بـرای تعیین کارآمدی 

دولت‌هـا نیـز چیـزی بیشـتر از انـدازه پوزخنـد بـر دهـان طـرف غربـی 

یکا«  نیسـت. ایـن گـروه تنها با سردسـت گرفتن شـعار »مذاکره بـا آمر

برای کشـور بن‌بسـت تجویـز می‌کنند آن‌هم درحالی‌که بـرای محتوای 

همیـن تـک شعارشـان نیـز برنامه‌ای نداشـته و چون تشـنه‌ای در بیابان 

 رنگ‌ولعـاب میز 
ً
بـه هـر سـرابی چنـگ می‌زننـد. بـرای این گـروه صرفا

سـیر‌کننده خواهـد بـود و توجهـی بـه آنچـه روی میز اسـت، ندارند. 

   پروژهٔ فشار به رئیس‌جمهور

 بعد از سفر نیویورک هم ادامه دارد 
 برخـی از رسـانه‌ها و چهره‌هـای رسـانه‌ای بـا رویکـردی کـه می‌توان 

ً
اخیـرا

آن را بن‌بسـت‌نمایی نامیـد بـه ارزیابـی عملکرد مسـئولان پرداخته‌اند. یکی 

از نمونه‌هـای بـارز ایـن رویکـرد موضع‌گیـری رسـانه عصـر ایـران در قبـال 

فعال‌سـازی مکانیسـم ماشـه توسـط طـرف غربـی اسـت. ایـن رسـانه، تنها 

دو روز پـس از ایـن اقـدام طـرف غربـی مسـئولیت این بدعهـدی را بر گردن 

رئیس‌جمهـور ایـران انداختـه و مطالبـه اسـتعفا از وی را مطرح کرده اسـت. 

عصـر ایـران پـس ازآنکـه مدعـی می‌شـود: »بـا گذشـت بیـش از یک سـال 

از ریاسـت‌جمهوری پزشـکیان، او هنـوز نتوانسـته اسـت بـه بخـش اعظـم 

وعده‌هایـش عمـل کنـد.« از رئیس‌جمهـور می‌خواهد کـه در مقابل دوربین 

بنشـیند و بـه وعـده اسـتعفایش عمل کند. 

ایـن موضع‌گیـری را می‌تـوان واکنشـی بـه عـدم تمایـل رئیس‌جمهـور بـه 

مطالبـه دیـدار بی‌هـدف بـا ترامـپ دانسـت. پزشـکیان به چنیـن دیداری 

تـن نـداد و ایـن گـروه، بـرای ورود از در تقابـل، سـنگ‌اندازی‌های مکرر 

طـرف مقابـل در مسـیر توقف اسـنپ‌بک را نادیده گرفته و بـا مقصرنمایی 

رئیس‌جمهـور، از او طلـب کناره‌گیـری می‌کننـد. ایـن رویکـرد کـه بـر 

پایـه نادیده‌گرفتـن واقعیت‌هـای خارجـی اسـتوار اسـت، نه‌تنهـا بـه حـل 

مسـئله کمـک نمی‌کنـد، بلکـه فضایـی از ناامیـدی و بن‌بسـت ایجـاد 

می‌کنـد. مشـابه ایـن موضع‌گیری‌هـا پیـش از سـفر رئیس‌جمهـور بـه 

یـورک نیـز مطـرح می‌شـد، جایـی کـه برخـی پیشـنهاد می‌دادنـد اگـر  نیو

پزشـکیان نمی‌خواهـد بـا ترامـپ دیـدار کنـد، بهتر اسـت به آمریـکا نرود 

و رقیـب انتخاباتـی خـود را به‌جـای خـود بفرسـتد. ایـن کنایه‌هـا با هدف 

تحت‌فشـار قراردادن رئیس‌جمهور مطرح می‌شـوند و نشـان‌دهنده تلاش 

بـرای تحمیـل تصمیم‌هایـی اسـت کـه بـه منافـع ملـی آسـیب می‌زند. در 

ایـن میـان، سـخنرانی رهبـر انقالب روز قبـل از سـخنرانی رئیس‌جمهور 

در سـازمان ملـل نقـش مهمـی ایفا کرد. ایشـان پـس از تحمیل یک جنگ 

12 روزه بـه ایـران آن‌هـم در حیـن برنامه‌ریـزی برای دور ششـم مذاکرات 

 فرمودنـد: »مذاکـره 
ً
در مـورد نتیجـه مذاکـره مجـدد بـا آمریـکا صراحتـا

بـا آمریـکا هیـچ فایـده‌ای نـدارد و هیـچ ضـرری را هـم دفـع نمی‌کنـد.« 

ایـن موضع‌گیـری بـه رئیس‌جمهـور کمـک کـرد تـا بخشـی از فشـار‌های 

داخلـی از سـوی اصلاح‌طلبـان رادیـکال بـرای تحمیـل دیـدار بی‌هـدف 

بـا رئیس‌جمهـور آمریـکا و دادن عکـس یـادگاری تبلیغاتـی بـه او، از 

دوشـش برداشـته شـود. اقـدام رهبـر انقالب، پشـت‌گرمی لازم را فراهم 

کـرد تـا دسـت رئیس‌جمهـور در مذاکـرات حاشـیه‌ای مجمع‌عمومـی 

یکـرد بن‌بسـت‌نما در رسـانه‌ها اغلـب  سـازمان ملـل بسـته نشـود. رو

ریشـه در تمایل به ساده‌سـازی مسـائل پیچیده دارد. به‌جای درنظرگرفتن 

عوامـل خارجـی تمرکـزش بـر مقصرنمایـی مسـئولان داخلی اسـت. این 

نـوع فعالیـت رسـانه‌ای کـه بـر پایـه هیجـان و فشـار اسـتوار اسـت و بـه 

نادیده‌گرفتـن نقـش طـرف مقابـل در فعال‌سـازی مکانیسـم ماشـه منجـر 

می‌شـود نشـان‌دهنده رویکرد‌های سیاسـی اسـت که منافع ملی را فدای 

دیدگاه‌هـای جناحـی می‌کنـد. 

   بن‌بست‌نمایی در رویکرد دفاعی کشور

در حـوزه دفاعـی بن‌بسـت‌نمایی بـه شـکل دیگـری ظاهـر می‌شـود، جایی 

کـه برخـی افـراد و گروه‌هـا بدون اطلاع کافـی از اطلاعات نظامـی به انتقاد 

از اسـتراتژی‌های دفاعـی می‌پردازنـد. پـس از حمله نظامی اسـرائیل و ترور 

شـهید اسـماعیل هنیـه در تهـران فضاسـازی علیـه سـاختار رزم ایـران آغاز 

شـد. برخی، بدون درک اسـتراتژی‌های آزموده‌شـده در میدان نبرد خواهان 

پاسـخ سـریع ایران بودند و هر روز که می‌گذشـت، موضعشـان علیه کشـور 

گاهـی اسـتوار  شـدیدتر می‌شـد. ایـن رویکـرد کـه بـر پایـه عجلـه و عـدم آ

اسـت تـا جایـی پیش رفت که رهبر انقلاب در دیدار دانشـجویی اسـفندماه 

۱۴۰۳ بـه آن پاسـخ دادنـد: »یکـی از برادر‌هـا گفتنـد آن کسـانی کـه عناصر 

 عناصـر امنیتی و نظامـی و مانند این‌ها، 
ً
قـدرت در اختیـار آن‌هاسـت، مثال

 به وظیفه‌شـان عمل 
ً
در مواقـع حسـاس در مقابـل رژیـم صهیونیسـتی مثال

نمی‌کننـد، تبدیـل می‌شـوند بـه بیانیه‌نویـس! ایـن درسـت نیسـت؛ نـه، آن 

کسـانی کـه بایـد کاری را انجام بدهنـد، در وقت خودش کار را انجام دادند. 

اگـر آن کاری کـه شـما متوقعیـد انجام بگیـرد و انجام نمی‌گیـرد، دنبال کنید 

ــ کـه البتـه بعضـی جا‌هـا قابـل تحقیـق هـم نیسـت، برای  و تحقیـق کنیـد ـ

ـ خواهید دید که نه موجه  اینکه مسـائل سـرّی اسـت. خیلی از این مسـائل ـ

 
ً
اسـت؛ یعنـی آن عملـی کـه انجـام گرفته یا عملی کـه انجام نگرفتـه، کاملا

دارای توجیـه اسـت.« ایـن پاسـخ رهبر انقالب، نشـان‌دهنده اهمیت صبر 

و اسـتراتژی در امـور دفاعـی اسـت. کسـانی کـه خواهـان پاسـخ فوری‌اند، 

اغلـب از اسـرار نظامـی بی‌اطالع‌ هسـتند و نمی‌داننـد کـه تصمیم‌گیری‌ها 

بـر پایـه اطلاعـات دقیـق و محاسـبات اسـتراتژیک صـورت می‌گیـرد. ایـن 

طیـف پیش‌ازایـن نیز زمانی که سرلشـکر باقری پاسـخ رهبـر انقلاب به نامه 

ترامپ در مورد مذاکره غیرمسـتقیم با آمریکا را تشـریح کرد، حملاتشـان را 

 موضـع عقلانی رهبر 
ً
به سـمت ایشـان نشـانه رفتند. سرلشـکر باقـری صرفا

انقالب را بازگـو کـرده بـود که: »مذاکره مسـتقیم نخواهیم کـرد؛ اما مذاکره 

غیرمسـتقیم ایـرادی نـدارد و شـما بدعهدتریـن طرف در مذاکـره بودید؛ لذا 

هیـچ اعتمـادی بـه شـما وجـود ندارد؛ امـا مـا راه را نمی‌بندیـم راه مذاکرات 

غیرمسـتقیم را بـاز می‌گذاریـم تـا اگـر صادقانـه حرکـت کنید بشـود مذاکره 

کـرد.« بـا وجـود حمایـت صریح رهبر انقالب از راهبرد دفاعی کشـور این 

خـط حتـی پـس از حمله نظامی اسـرائیل بـه ایران ادامه یافـت و فردی روی 

آنتـن زنـده تلویزیـون بـا کنایه بـه فرماندهان شـهید، آن‌هـا را تجربه‌ای برای 

 آن‌هـا را بـه انفعـال متهـم کـرد. این سـیر انتقادات 
ً
ملـت دانسـت و تلویحـا

تـا امـروز ادامـه دارد و برخـی همچنـان گاه‌وبیـگاه بـه فرماندهـان نظامـی 

کنایـه می‌زننـد. ایـن رویکـرد، مصـداق نـگاه مطلق‌انگارانـه‌ای اسـت که با 

 نتیجـه 
ً
دیدگاهـی صفـر و یکـی چالش‌هـای مسـیر را نادیـده گرفتـه و صرفـا

نهایـی را طلـب می‌کند. 

   پیوند عمیق بن‌بست‌نمایان

بن‌بسـت‌نمایی در حوزه‌هـای سیاسـی و دفاعـی پدیـده‌ای اسـت کـه اغلب 

بـه یکدیگـر پیونـد خورده‌انـد و ریشـه در یـک ذهنیـت مشـترک دارنـد. این 

ذهنیت که می‌توان آن را به تفکر صفر و یکی تشـبیه کرد، مسـائل پیچیده را 

به‌صـورت سیاه‌وسـفید می‌بینـد و از تحلیل‌های عمیـق و چندوجهی غفلت 

 بدون 
ً
مـی‌ورزد. گروه‌هایـی کـه بـه ایـن نـوع تفکـر گرایـش دارنـد، معمـولا

 بـه انتقاد از وضعیت 
ً
ارائـه برنامه‌ریـزی دقیـق یـا راه‌حل‌های عملیاتی، صرفا

موجـود می‌پردازنـد. ایـن رویکـرد نه‌تنها به حل مشـکلات کمک نمی‌کند، 

بلکـه اغلـب بـه تشـدید تنش‌ها و پیچیده‌تر شـدن مسـائل منجر می‌شـود. 

بن‌بسـت‌نمایی پیامد‌هـای منفـی متعـددی بـر جامعـه دارد. در سـطح 

اجتماعـی، ایـن پدیـده می‌تواند به ایجـاد حس ناامیدی و یأس در میان مردم 

منجر شـود. وقتی مشـکلات به‌صورت غیرقابل‌حل نمایش داده می‌شـوند، 

اعتمـاد عمومـی بـه مسـئولان و نهاد‌هـای حکومتـی کاهـش می‌یابـد. ایـن 

کاهـش اعتمـاد بـه نوبـه خـود، شـکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تـر می‌کند و 

انسـجام ملی را تضعیف می‌سـازد. در چنین شـرایطی گروه‌های اجتماعی 

ممکـن اسـت به‌جـای همـکاری بـرای یافتـن راه‌حـل بـه تقابـل بـا یکدیگر 

روی آورنـد کـه ایـن امـر بـه بی‌ثباتـی داخلی منجر می‌شـود. 

عالوه بـر این، بن‌بسـت‌نمایی در حوزه دفاعی و سیاسـی می‌تواند دشـمنان 

خارجـی را جسـورتر کنـد. وقتـی تصویـری از یـک جامعـه متزلـزل و فاقـد 

راه‌حل‌هـای عملـی ارائـه می‌شـود، انگیزه‌هـای دشـمنان بـرای تحمیـل 

فشـار‌های بیشـتر افزایـش می‌یابـد. ایـن موضـوع به‌ویـژه در شـرایطی کـه 

کشـور بـا چالش‌هـای ژئوپلیتیکـی مواجـه اسـت، خطرناک‌تـر می‌شـود. 

بـرای مقابلـه بـا بن‌بسـت‌نمایی نیـاز بـه رویکرد‌هـای مبتنـی بـر داده‌هـای 

یق  دقیـق، تحلیل‌هـای واقع‌بینانـه و راهبرد‌هـای عملیاتـی اسـت. تشـو

یـت اعتمـاد عمومـی از طریـق شـفافیت و  گفت‌وگو‌هـای سـازنده، تقو

ارائـه راه‌حل‌هـای قابل‌اجـرا می‌توانـد ایـن چرخـه منفی را بشـکند. حرکت 

به‌سـوی تفکـر چندوجهـی نه‌تنهـا بـه حـل مسـائل کمـک می‌کنـد، بلکه به 

انسـجام اجتماعـی و تقویـت جایـگاه کشـور در برابـر تهدیـدات خارجـی 

نیـز یـاری می‌رسـاند. 

دوگانۀ بن‌بست‌سازی بدون توجه به شرایط جامعه فقط به سبد رأی خود فکر می‌کند

آقایان تا انتخابات ۳ سال مانده

منطق صفر و یکی را آپدیت کنید

ماشه
و درس‌های برجام

پس از فعال‌شدن مکانیسم ماشه، کشور وارد مرحله‌ای حساس و متفاوت 

شده است؛ مرحله‌ای که دیگر بحث بر سر اینکه چه کسی مقصر بوده یا 

چه نهادی کوتاهی کرده، اهمیت درجه اول ندارد. جامعه در چنین شرایطی 

بیش از هر چیز منتظر اقدام و برنامه‌ریزی است. مردم از مسئولان می‌خواهند 

بدانند چه تدابیری برای مدیریت پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی این 

وضعیت در نظر گرفته شده و چگونه قرار است فشارها و تهدیدها با کمترین 

آسیب بر زندگی آنان اثر بگذارد، بااین‌حال، نمی‌توان حقیقت تلخ برجام 

را از یاد برد. توافقی که با وعده گشایش اقتصادی و لغو تحریم‌ها به جامعه 

فروخته شد، امروز خود به پاشنه آشیل کشور بدل شده است. بانیان برجام 

سال‌ها با تبلیغات گسترده، آن را »کلید حل مشکلات« معرفی کردند، اما 

حاصل این اعتماد به غرب چیزی جز بازگشت‌پذیری تحریم‌ها و فعال‌شدن 

مکانیسم ماشه نبود؛ مکانیسمی که از همان ابتدا در متن توافق تعبیه شده بود 

و بسیاری از کارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند، امروز به سلاحی 

علیه ایران بدل شده است. این واقعیت نشان می‌دهد خطای استراتژیک 

دولت وقت، نه‌تنها چشم‌پوشی بر بدعهدی‌های مکرر آمریکا و اروپا بود، 

بلکه نادیده‌گرفتن توان داخلی و شرطی‌کردن اقتصاد به مذاکرات بود، برجام 

در عمل، اقتصاد کشور را به نتایج میز مذاکره گره زد و فرصت‌های ارزشمند 

داخلی و منطقه‌ای را معطل نگه داشت. بدتر آنکه طرف مقابل، با سوءاستفاده 

از همین نقطه‌ضعف، فشارهای خود را مرحله‌به‌مرحله افزایش داد. امروز، 

همان جریان‌هایی که منتقدان برجام را به »بی‌سوادی« و »بی‌اطلاعی از 

روابط بین‌الملل« متهم می‌کردند، باید پاسخ دهند چرا ساده‌ترین اصول 

تأمین منافع ملی در توافق رعایت نشـــد و چگونه یک سازوکار یک‌طرفه 

به‌راحتی علیه ایران به کار افتاد. این نقد نه بحثی جناحی، بلکه عبرتی تاریخی 

است؛ اعتماد به دشمنی که بارها بدعهدی کرده، هزینه‌های ملی را سنگین‌تر 

می‌کند و دســـت او را برای فشارهای تازه باز می‌گذارد. تجربه برجام باید 

به‌عنوان یک درس بزرگ برای سیاست‌گذاران باقی بماند. اگر بار دیگر امید 

و آینده کشور بر پایه وعده‌های غربی‌ها بنا شود، نتیجه چیزی جز تکرار این 

چرخه خسارت‌بار نخواهد بود. امروز که مکانیسم ماشه فعال شده، بیش 

از هر زمان دیگری روشـــن است که خطای گذشته نباید تکرار شود. ایران 

نیازمند استراتژی‌ای مستقل، متکی بر توان داخلی و تعامل هوشمندانه با 

هم‌پیمانان منطقه‌ای و جهانی است، نه سیاستی که همه تخم‌مرغ‌ها را در 

سبد یک توافق پر از ابهام بگذارد. 

در ایـــن مقطع تاریخی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که نگاه‌ها 

از گذشته به آینده معطوف شود. مرور خطاها و رقابت‌های سیاسی اگرچه 

ممکن است در جای خود اهمیت داشته باشد، اما امروز پاسخ‌گوی نیازهای 

واقعی کشـــور نیست. بهترین کار در شرایط امروز این است که دعواهای 

داخلی را پایان دهیم و همه ظرفیت‌ها را برای عبور کم‌هزینه از این شرایط 

به کار گیریم. زمان تسویه‌حساب سیاسی نیست؛ زمان تقویت اقتصادی 

و مقابله با تبعات مکانیسم ماشه است. کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز 

دارد انرژی‌ها و منابعش به‌جای درگیری‌های جناحی و فرسایشی، صرف 

کاهش فشار بر معیشت مردم و تضمین امنیت ملی شود. 

از ســـوی دیگر، تجربه تاریخی نشـــان داده دشمنان ایران همواره تلاش 

کرده‌اند در شرایط فشار خارجی، از شکاف‌های داخلی بهره‌برداری کنند. 

امروز نیز با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، این احتمال وجود دارد که رسانه‌ها 

و قدرت‌های بیگانه، از هر اختلاف داخلی به‌عنوان فرصتی برای تضعیف 

انسجام ملی استفاده کنند. بنابراین، وحدت و همدلی نه یک شعار، بلکه 

ضرورتی حیاتی برای خنثی‌سازی توطئه‌هاست. اینجا همان جایی است که 

مفهوم »اتحاد مقدس« معنا پیدا می‌کند؛ لحظه‌ای که جناح‌ها، جریان‌ها و 

گروه‌های اجتماعی باوجود همه تفاوت‌ها، بر سر حفظ کشور و منافع مردم 

یک‌صدا می‌شوند. چنین اتحادی، علاوه بر تحکیم پایه‌های امنیت ملی، 

سرمایه اجتماعی را نیز تقویت می‌کند و به جامعه احساس آرامش و اطمینان 

می‌دهد. ابعاد امنیتی این ماجرا نیز بسیار جدی است. فشارهای بین‌المللی 

می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند و این بی‌ثباتی، خود بستری برای 

ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی و تهدیدات امنیتی خواهد بود. مدیریت این 

شرایط مستلزم هوشیاری نهادهای امنیتی و سیاسی و درعین‌حال همراهی 

مردم است. امنیت ملی زمانی پایدار می‌ماند که جامعه احساس کند در 

تصمیم‌گیری‌ها دیده می‌شود و سیاست‌های دولت برای کاهش فشارها 

ملموس است. بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی 

منجر شود و فرصت‌طلبان خارجی را به تحرک بیشتر ترغیب کند. در چنین 

شرایطی، انسجام اجتماعی نه فقط یک ضرورت سیاسی، بلکه یک پشتوانه 

امنیتی است که کشور را در برابر بحران‌ها مقاوم می‌سازد. در بعد اقتصادی، 

کشور نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و عملیاتی است. فشار ناشی از مکانیسم 

ماشه بیش از هر چیز خود را در بازار و معیشت نشان خواهد داد، بنابراین 

لازم است دولت با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای، هم 

راهکارهای فوری برای کنترل بازار و حمایت از مردم را در دستور کار قرار 

دهد و هم مسیرهای بلندمدت برای کاهش وابستگی به فشارهای بیرونی 

را فعـــال کند. تقویت تولید داخلی، مدیریت صحیح منابع ارزی و ایجاد 

سازوکارهای تجاری با کشورهای همسو، تنها بخشی از اقداماتی است که 

می‌تواند تاب‌آوری کشور را افزایش دهد. بدون چنین تصمیم‌هایی، انسجام 

اجتماعی نیز آسیب می‌بیند؛ زیرا مردم زمانی در برابر فشارها مقاومت می‌کنند 

که احساس کنند دولت و حاکمیت در کنار آن‌ها ایستاده و با برنامه‌ای روشن 

در حال دفاع از منافعشان است. از منظر سیاسی نیز اکنون زمان آن است که 

همه جریان‌ها باوجود اختلاف‌نظرها، بر یک اصل مشترک توافق کنند؛ حفظ 

منافع ملی. هیچ جریانی در داخل نباید در پی آن باشد که از تبعات مکانیسم 

ماشه به‌عنوان ابزاری برای تضعیف رقیب استفاده کند. جامعه انتظار دارد 

صدای واحدی از حاکمیت شنیده شود؛ صدایی که اطمینان‌بخش باشد 

و مسیر آینده را روشن کند. در غیر این صورت، اختلاف‌های آشکار میان 

نخبگان می‌تواند ناخواســـته به تقویت پروژه‌های دشمن منجر شود. این 

همان جایی است که »اتحاد مقدس« باید از سطح شعار به عمل سیاسی و 

اجتماعی تبدیل گردد. مکانیسم ماشه، به‌واقع آزمونی برای حاکمیت، دولت 

و ملت ایران است؛ آزمونی که در آن سنجیده می‌شود تا چه اندازه توانسته‌ایم 

از سرمایه اجتماعی، انسجام داخلی و ظرفیت‌های ملی برای عبور از بحران 

استفاده کنیم. اگر این فرصت با تدبیر و عقلانیت مدیریت شود، حتی می‌تواند 

به نقطه‌ای برای بازســـازی اعتماد عمومی و تقویت همبستگی ملی بدل 

گردد. اما اگر میدان به تسویه‌حساب‌های سیاسی و بی‌برنامگی داده شود، 

ممکن است هزینه‌ها سنگین‌تر از آن چیزی شود که امروز تصور می‌کنیم. 

آنچه امروز اهمیت دارد شکل‌گیری یک اجماع ملی است. اجماعی بر سر 

این واقعیت که ایران برای عبور از شرایط پس از فعال‌شدن مکانیسم ماشه، 

نه به دعواهای درونی، بلکه به تصمیم‌های دقیق، وحدت و همبستگی نیاز 

دارد. مردم باید مطمئن شوند دولت و حاکمیت در کنار آنان ایستاده‌اند و با 

برنامه‌ریزی جدی، تبعات این فشارها را به حداقل می‌رسانند. تنها در این 

صورت است که کشور می‌تواند از این پیچ تاریخی عبور کند و بار دیگر 

نشان دهد تحریم و فشار، اگرچه دشوار و سنگین است، اما هرگز توان در 

هم شکستن عزم ملی و اتحاد مقدس ملت ایران را ندارد.

علی چاهخوزاده
خبرنگار 

علی مزروعی
خبرنگار گروه سیاست

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست


